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ــط قرن بيستم مورد توجه بسيارى  تاريخ و فرهنگ اجتماعى، از اواس
ــه هاى  ــى از ورود انديش ــر، خود ناش ــود و اين ام ــمندان ب از انديش
ــت. توجه به امور پيش پاافتاده  ــكن در علوم انسانى بوده اس ساختارش
ــورد توجه  ــى و ادبى م ــه در متون تاريخ ــيه هايى ك ــرد و حاش و خ
ــدن  ــمندانى چون فوكو، موجب باز ش ــط انديش ــد، توس واقع نمي ش
ــانى مى گرديد و از اين طريق، منجر به  افق هايى جديد در علوم انس
ــد. اين امر  ــايى حوزه هاى مغفول اجتماعى و فرهنگى مي ش بازشناس
ــگر، به طرح مواردى  ــط محقّق و پژوهش با قرائت متفاوت متن توس
ــاى تاريخى، اجتماعى و فرهنگى مى انجاميد كه معناهاى  در حوزه ه
ــكار مى نمود.1تاريخ پيوستگي هاى فرهنگى  نهفته در متن آثار را آش
نيز جزء موارد مغفول تا چندين دهة پيش است، كه اخيراً به آن توجه 
ــعى مى گردد جنبه هاى گوناگون اين موضوع از لحاظ  ــود و س مي ش

ادبى، فرهنگى، زبان شناسى و غيره تحليل و تفسير شود.
كتاب تاريخ پيوستگي هاى فرهنگ ايران با فرهنگ زبان هاى ترك، 
ــش «تاريخ روابط فرهنگى ايران  ــكّل از مجموعة مقالات هماي متش
ــپتامبر 1998 به همّت بخش  ــه در 14 و 15 س ــت، ك و تركيه»، اس
ــگاه آتواس لوراند  ــى و مركز تحقيقات ايرانى در دانش مطالعات ترك
ــى در جهت بازشناسايى  (Eötvös Loránd) برگزار گرديد و كوشش
حوزه هايى بود كه در جهت پيوستگي هاى فرهنگ ايرانى با فرهنگ 

تركى، كمتر مورد توجه محقّقين قرار گرفته است.
ــى»، چنان كه گردآورندة مقالات توضيح مي دهد،  اصطلاح «فرهنگ
ــد و به  ــكل مي ده ــه را ش ــط دوجانب ــى از رواب ــاى گوناگون زمينه ه
ــر عمليات نظامى  ــى تاريخى، نظي ــائل عين موضوعاتى فراتر از مس

فرهنگ  با  ايران  فرهنگ  پيوستگى هاى  تاريخ   *
زبان هاى تركى در سده هاى 11- 17(مجموعه مقالات)

* به كوشش اوا ام. ژرمياس. 
* ترجمة عباسقلى غفّارى فرد. 

* چاپ اول، تهران: اميركبير، سال 1386.

بهزاد اصغرى* 
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ــاره دارد كه  مى پردازد (ص 13). از اين جهت، گردآورندة مقالات اش
مقاله هاى حاضر در اين كتاب، موارد گوناگونى از حوزه هاى فرهنگى 
ــود و از اين رو، در صدد است  ــامل مي ش ــتگي ها را ش و تاريخ پيوس
ــكار سازد. اين كتاب شامل  ارتباط اين مقاله ها با موضوع بحث را آش
ــاندن ارتباط هاى فرهنگى و  ــه از محقّقين در جهت بازشناس 15 مقال
ــت و  ــتگي هاى موجود مابين تركان و ايرانيان اس ــى و پيوس اجتماع
ــيع جغرافيايى، از  ــاى گوناگون اين ارتباط را در يك حوزة وس جنبه ه
ــياى صغير و حتى مجارستان، در  ــياى مركزى و هند گرفته تا آس آس

بر مى گيرد.
ــام «تيمورى گرايى عثمانى: لامعى  ــى اين مجموعه با ن مقالة ابتداي
ــتة ميكله برناردينى، تلاشى در  ــهرانگيز بورساى او»، نوش چلبى و ش
ــاى لامعى است، كه آن را  ــهرانگيز بورس جهت مطالعة موردى از ش
ــوب ها،  ــه با نمونه هاى ايرانى و تيمورى آن، يعنى شهرآش در مقايس
ــنده در ابتداى مقاله با جملات كوتاه و مبهم  ــى مي كند. نويس بررس
ــت توضيح دهد كه پيوستگي هاى تمدّن  (صص 17و 18) درصدد اس
عثمانى و عصر تيمورى، به صورت آشكار قابل مشاهده نيست و اين 
پيوستگي ها در نهايت جنبه هاى ايرانى را شامل مي شود، كه نويسنده 
تلاش مى كند جنبه هايى از اين رابطه را توضيح دهد. پيوستگي هاى 
ــه، از آن با  ــه در جاى جاى مقال ــى و ايرانى، ك ــاى عثمان فرهنگ ه
ــر ظرفيت هاى ادبى و  ــود، با تمركز ب نام فرهنگ تيمورى ياد مي ش
اثرپذيرى زبانىِ عثمانيان از زبان ايرانى بررسى مي شود. در اين مقاله 
ــعى مي شود نشان داده شود كه چگونه شعرا و نويسندگان عثمانى  س
ــعراى ايرانى در زمان تيمورى، چون جامى، هاتفى،  با اثرپذيرى از ش
عارفى و غيره، به خلق آثار خود دست زده اند و ويژگى ادبيات فارسى 
ــم) ياد مي شود،  دوران تيمورى، كه از آن با عنوان واقع گرايى (رئاليس
را به عاريت گرفته اند (صص19- 20). اثرپذيرى نويسندگان عثمانى 
ــى،  ــران دورة تيمورى، همچنين در اثر مورد بررس ــندگان اي از نويس
ــهرانگيز لامعى، نيز بررسى مي شود و اشاره مى گردد كه اين  يعنى ش
ــوب»هاي  ــت كه از آن با نام «شهرآش ــته هايى اس اثر متأثرّ از نوش
ــهرها و  ــود، كه به توصيف عمومى دربارة ش دورة تيمورى ياد مي ش

زيبايى هاى آنها مى پرداخته است.
ــهرانگيز لامعى با تأثير از روند موجود  ــندة مقاله مدّعى است ش نويس
ــه از طريق ترجمة تركى  ــوب هاى ايران دورة تيمورى، ك در شهرآش
ــوب ها قابل مشاهده  ــى و رعايت اسلوب شهرآش اصطلاح هاى فارس
است (صص 26و 27)، در توصيف شهرها با شكل گيرى تعصّب هاى 
افراطى كه از آن با نام «ميهن پرستى افراطى» ياد مى كند به تكامل 
ــى اثر  ــهرى كمك مى نمايد. اين امر با بررس ــن گونه از ادبيات ش اي
لامعى و ارائة اطلاعاتى كه لامعى دربارة شهر مي دهد، مورد بررسى 
ــرار مى گيرد و تحليل هايى از توصيف هاى لامعى ارائه مى گردد. در  ق
ــه ارائه مى كند، مدّعى  ــنده با نتيجه گيرى از مباحثى ك نهايت، نويس

ــود كه عثمانيان، ميراث بر ايران دورة تيمورى اند، كه نشانة آن،  مي ش
واقع گرايىِ موجود در آثار نويسندگان عثمانى است.

مقالة ديگر اين مجموعه با نام «دو پيشگام جادة ابريشم: اورل اشتاين 
ــته، كليفورد ادموند باسورث،  ــتة محقّق برجس ــون هدين»، نوش و س
است. در اين مقاله سعى شده است تا توصيفى از سفرها، فعاليت ها و 
ــفيات باستان شناسانة مارك اورل اشتاين و سون اندرسن هدين،  كش
ــم، ارائه گردد  ــگامان مطالعة حوزة تاريم و جادة ابريش به عنوان پيش
ــى  ــن طريق، ارتباطات متقابل خاور دور و خاور نزديك، بررس و از اي
شود. اما نكتة قابل توجه اين است كه در اين مقاله، اشارة مستقيمى 
به ارتباط فرهنگى عثمانيان با ايرانيان، يا به طور كلّ، فرهنگ ايرانى 
ــده و صرفاً تحليلى از فعاليت هاى باستان شناسى  با فرهنگ تركى نش
ــياى مركزى و حوزة جادة ابريشم ارائه  ــت وجوگر در آس اين دو جس

گرديده است.
ــتگى هايش به ايران و در  ــى، صاحب منصب عثمانى، وابس «اولامه ب
مرزهاى مجارستان» عنوان مقاله اى است كه توسط گتزا داويد نوشته 
شده است. اين مقاله با بررسى فعاليت ها و مناصب سياسى و نظامى 
اولامه بى، جهت گيرى هاى متناوب سياسى صاحب منصبان نظامى و 
سياسى در دورة كشمكش بين عثمانى و ايرانى ها (دورة صفويان) را 
نشان مي دهد و از اين طريق در صدد است تا پيوستگي هاى تاريخى 
ــدگان فرهنگ ايرانى و  ــور را به عنوان نماين و اجتماعى اين دو كش

تركى نشان دهد.
ــانزدهم، تأثير جنگ هاى عثمانى- ايران  ــدة ش مقالة «تماس هاى س
ــتة پال فدر، به بررسى  ــت عثمانى در اروپاى مركزى»، نوش بر سياس
ــرق و غرب در برابر ايران و اروپا و  موقعيت عثمانى در جنگ هاى ش
ــت. نويسنده  چگونگى اثرگذارى اين جنگ ها بر يكديگر پرداخته اس
ــاى 15 و 16 و  ــاى مركزى در قرن ه ــى اروپ ــا مطالعة روند سياس ب
قدرت گيرى شاهزادگان مسيحى در مقابل پاپ و شروع سكولاريسم، 
ــردازد كه در  ــى تغييراتى مى پ ــد، به بررس كه منجر به اصلاحات ش
ــلمانان به وجود آمد و از اين طريق،  ــت اروپاييان در قبال مس سياس
ــتقرار در مرزهاى اروپا را داد. نويسنده  به امپراتورى عثمانى اجازة اس
ــت با استقرار عثمانيان و توان يابى آنها در مقابل اروپاييان،  مدّعى اس
ــاى آن روز مى افتند؛ چنان  ــلط بر دني ــلاطين عثمانى به فكر تس س
ــاب مى كنند و از اين رو، فعاليت هاى  ــتا انتخ كه القابى در همين راس
ــرب در مقابل  ــل ايرانى ها و در غ ــرق در مقاب ــى عثمانى در ش نظام
ــر دنيا به جنبة  ــيادت ب ــان، در جهت تبديل ادّعاى نظرى س اروپايي
ــن مقاله همچنين به نقش ايران  ــد (ص 73). در اي عملى آن مى باش
در كشمكش هاى عثمانى و تأثيرى كه در سياست هاى عثمانى براى 
ــاره شده و از اين طريق به روابط  ــرق و غرب مى نهاد، اش مقابله با ش
ــت. نقش ايران در  ــده اس ــى و نظامى اين دو فرهنگ توجه ش سياس
گرايش اروپاييان براى پيدا نمودن متحدى در مقابل عثمانى، موجب 
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ــت هاى تهاجمى و تدافعى خود  ــد عثمانى ها گاهى در سياس مى گردي
تغييراتى اعمال نمايند، كه نمونة آن، تأثير منفىِ توانايى ارتش ايران 
بر فتوحات عثمانى در اروپاى مركزى بود. هرچند اتحاد عليه عثمانى 
ــنده برمى شمرد، محقق  ــط ايران و اروپا، بنا به دلايلى كه نويس توس
ــان مي دهد كه قدرت گيرى نهضت قزلباشان در  نمى گردد، اما او نش
ــه هاى  ــران و اجبار عثمانى در جهت مقابله با آن، تأخيرى در نقش اي
عثمانى ها ايجاد مى نمود كه از آن به عنوان تأثير ايران در جنگ هاى 
عثمانى در اروپا ياد مى كند. به طور كلىّ، در اين مقاله بيشتر به روابط 
ــى و نظامى ايران و عثمانى در قرن 15 و 16 توجه شده است  سياس

تا پيوستگي هاى فرهنگى.
ــى  ــير نوايى: بررس ــام «ميرعليش ــه با ن ــن مجموع ــة ديگر اي مقال
ــى موردىِ  ــد كه بررس ــتة برت جى فراگنر مى باش ”محاكمة“»، نوش
ــتگي هاى ادبى فرهنگ ايرانى و ترك، كه در  ــت از پيوس ديگرى اس
ــد. نويسنده كه آگاهانه تلاش  ــاهده مى باش قالب دوزبانگى قابل مش
ــراى دوران پيش از آن  ــتفاده از اصطلاح هاى معاصر ب مى كند از اس
ــيارى ملىّ در جوامع ماقبل معاصر را مطرح  پرهيز نمايد، وجود هوش
ــازد و در صدد پاسخ گويى به اين سؤال مى باشد كه آيا محاكمة  مى س
ــير نوايى، نمونه اى از آگاهى از هويّت جمعى است  اللغّتين امير عليش
ــا نه؟ فراگنر يادآورى مى كند كه ناحيه گرايى، لزوماً با قوميت گرايى  ي
ــدارد (ص 86) و از اين رو، در  ــت ن ــل معاصر مطابق ــة ماقب در جامع

تحليل هاى خود بايد به اين امر توجه نمود.
ــنده با معرفى اميرعليشير نوايى به عنوان شخصيتى دوزبانه در  نويس
ــده هاى ميانه، در صدد است  ــترك تركى و فارسى در س فرهنگ مش
ــى و تركى، مانند اثرپذيرى نوايى  با توجه به رابطة متقابل زبان فارس

ــخ  ــى، دهلوى، نظامى، عطار، حافظ و غيره، پاس ــن جام از عبدالرّحم
ــير  ــؤال خود را از خلال اثر نوايى توضيح دهد. فراگنر در اين مس س
ــا توجه به جنبه هاى اجتماعى  ــه ويژگى هاى كار نوايى پرداخته و ب ب
محاكمة اللغّتين، اين اثر را از ديدگاه زبان شناسى اجتماعى نيز بررسى 
ــت. او از  ــوده و ارتباط آن با خصوصيات قومى را توضيح داده اس نم
ــد كه نوايى بيشتر به دنبال  ــى به اين نتيجه مى رس خلال اين بررس
برترى ترك ها بر ايرانيان بوده است تا برترى زبان تركى بر فارسى، و 
در نهايت اينكه محاكمة اللغتين نمى تواند به عنوان اثرى ملىّ گرايانه 
ــاس تفاهم زبانى در نظر گرفته  ــتين و بر اس در ميان ترك هاى نخس
ــود؛ بلكه اين اثر بيشتر ناشى از آگاهى فردى در نوشته هاى ماقبل  ش

معاصر مى باشد.
ــة ديگر اين  ــران»، عنوان مقال ــله هاى محلى در اي ــور و سلس «تيم
مجموعه است كه توسط ياكاكوگوتو به رشتة تحرير درآمده است. در 
اين مقاله، آنچنان كه مؤلف مى گويد، به بررسى سه سلسلة سربداران 
ــلان، به عنوان  ــيان در مازندران و كياها در گي ــان، مرعش در خراس
ــت تيمور نسبت به سلسله هاى محلى،  نمونه هايى در ارتباط با سياس
پرداخته شده است. اين امر از طريق بررسى وضعيت حكومت، وضع 
ــروعيت، و چگونگى ارتباط اين سلسله هاى محلى با  ــينى، مش جانش
ــت قلمروهاى محلى و  ــى از توجه تيمور به اهمي ــان، كه ناش تيموري
رابطة شخصى حاكم قلمروها با تيمور بود (ص 115)، انجام مى گيرد. 
اين مقاله صرفاً در حوزة روابط سياسى و نظامى قابل بررسى است و 
به مسئلة پيوستگي هاى فرهنگى دو فرهنگ ايرانى و تركى اشاره اى 

ندارد.
مقالة ديگر اين مجموعه، «كمال پاشا در جايگاه يك زبان شناس» 
ــط اوا ام. ژرمياس نگاشته شده است. ژرمياس در  نام دارد، كه توس
ــعى دارد از طريق بررسى موردىِ دستور زبان فارسى،  اين مقاله س
ــته شده  ــازادة ترك، كه در قرن 15 يا 16 نگاش ــتة كمال پاش نوش
ــت، به ارتباط فرهنگى مابين فرهنگ ترك و ايرانى اشاره نمايد.  اس
نويسنده با بررسى سابقة نگارش دستور زبان فارسى و مقايسة آن با 
هندى و عربى، در صدد است آميختگى نگارش دستور زبان فارسى 
ــد و از طريق توصيف  ــى را توضيح ده ــات دانش عرب ــا اصطلاح ب
ويژگى هاى دستور زبان فارسى از ديدگاه كمال پاشازاده، به تحليل 
ــنده در نقد نظريات  ــى بپردازد. نويس ــتور زبان فارس و توصيف دس
ــت كه او بر طبق اصول دستورزبان نويس هاى  ــازاده مدّعى اس پاش
ــتور زبان فارسى پرداخته و از اين رو مرتكب  عرب، به توصيف دس
ــتباهاتى گرديده است. ژرمياس با آوردن نمونه هايى از اشتباهات  اش
ــى، به نقد نظريات كمال  ــال، مثلاً دربارة «رابط» در زبان فارس كم
پرداخته است (ص 148). نويسنده با بررسى دستور زبان فارسى اى 
كه توسط يك ترك نگاشته شده، سعى نموده است به نزديكى هاى 
ــاره نمايد و از اين طريق، احساس  موجود مابين اين دو فرهنگ اش

صددتوصيفچارلز ملويل در ارائه مى كند كه و تاريخ را تلفيقى از افسانه غازان نامه الاژدرى در 

الاژدرى در غازان نامه تلفيقى از افسانه و 
تاريخ را ارائه مى كند كه چارلز ملويل در 
صددِ توصيف و تحليل آن برمى آيد. ملويل 
با مطالعة اثر مزبور، سعى در شناختن وقايع 
دوران غازان خان، همچون ملاقات غازان با 
شيخ زاهد دارد، كه تحليلى متفاوت از رابطة 
اين دو را به دنبال دارد. همچنين نويسندة 
مقاله با بررسى غازان نامة الاژدرى، در صددِ 
شناختن ماهيت مسلمان شدن مغول و 
مردم آسياى مركزى و نحوة برخورد آنها با 
تغيير مذهبشان است
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ــى اين كتاب  ــاط مابين اين دو فرهنگ را با بررس ــزوم ايجاد ارتب ل
توضيح دهد.

ــلطان بايزيد دوم» نام  عنوان مقالة ديگر اين مجموعه، «كتابخانة س
ــط نيكلاس مراث به رشتة تحرير درآمده است. مراث با  دارد كه توس
ــخه اى خطى از فهرست كتابخانة سلطان بايزيد دوم، كه  بررسى نس
ــى  ــده بود، به بررس به دليل علاقة بايزيد به كتب علوم دينى تهيه ش
ــنده  ــت كتابخانة بايزيد و كتب موجود در آن مى پردازد. نويس وضعي
ــى  هرچند اطلاعات كمى از كتابخانه در اختيار قرار مي دهد، اما بررس
ــمردن  ــى از كتب موجود در اين كتابخانه ارائه مى كند و با بازش دقيق

كتب موجود، به ساختار كتابخانه توجه مى كند.
ــى از  ــه، به سنجش ــت كتابخان ــى فهرس ــق بررس ــاس از طري ژرمي
ــت مى يابد و از اين طريق، تحليلى از  موضوعات و زبان كتاب ها دس
وضعيت فرهنگى امپراتورى عثمانى ارائه مى كند. وجود كتب فارسى 
ــنده را به اين  ــب مغولى و تركى، نويس ــرى آنها بر كت ــراوان و برت ف
واقعيت رهنمون مى كند كه زبان فارسى نقش مهمى در حيات علمى 
و - به تعبير نويسنده - حيات روشنفكرى امپراتورى عثمانى بر عهده 
ــت كه مردان فرهيختة عثمانى،  ــت و از اين رو، مدّعى اس داشته اس
ــى بوده است، مى خوانده اند.  عموماً كتبى را كه به زبان عربى و فارس
ــنده با تحليل يكى از بخش هاى كتابخانه بر اساس  در نهايت، نويس
فهرست آن، نتيجه مى گيرد كه فرمانروايان عثمانى علاقة خاصى به 
تاريخ مردم ترك زبان نشان مى دادند و از اين طريق، آنها مى توانستند 
در پايان سدة 15 ميلادى به آفرينش فرهنگ ملىّ خود دست يابند.

ــوان مقالة ديگرى  ــدن غازان خان» عن ــانه: ايرانى ش ــخ و افس «تاري
ــط چارلز ملويل نوشته شده است. اين مقاله به بررسى  است كه توس
ــلطنت غازان خان، فرمانرواى ايلخانى ايران، بر  ــى از دوران س بخش
ــاس منظومه اى با نام غازان نامه، نوشتة خواجه نورالدين الاژدرى  اس
ــت منظوم و به سبك شاهنامه، در 20000  مى پردازد كه تاريخى اس
بيت. اين منظومه در صددِ پيوند دادن اربابان مغول خود با پادشاهان 
ــت و از اين طريق، دوران غازان خان را مرحله اى نوين در  ايرانى اس

تاريخ پادشاهى ايران تلقى مى كند. 
ــه مى كند كه چارلز ملويل  ــانه و تاريخ را ارائ الاژدرى تلفيقى از افس
ــد. ملويل با مطالعة اثر مزبور،  ــددِ توصيف و تحليل آن برمى آي در ص
ــناختن وقايع دوران غازان خان، همچون ملاقات غازان  ــعى در ش س
ــة اين دو را به دنبال  ــيخ زاهد دارد، كه تحليلى متفاوت از رابط با ش
ــندة مقاله با بررسى غازان نامة الاژدرى، در صددِ  دارد. همچنين نويس
ــناختن ماهيت مسلمان شدن مغول و مردم آسياى مركزى و نحوة  ش
برخورد آنها با تغيير مذهبشان است؛ هرچند دربارة اين امر اطلاعات 

زيادى در اختيار نمى نهد.
مقالة ديگر اين مجموعه، با نام «سومين وهله از كشمكش عثمانى- 
ــتة  ــى (1555- 1578)» ، نوش صفوى: جنگ ايدئولوژى هاى سياس

ــى صفويان و امپراتورى  ــت كه به روابط سياس ــوان نياتراى اس ايش
ــه تلاش دارد دو دهة  ــنده در اين مقال عثمانى اختصاص دارد. نويس
ــال هاى 1555 تا  ــران و عثمانى - مابين س ــى اي مبهم روابط سياس
1578 - را بررسى كند. تقسيم بندى اى كه او از تاريخ روابط سياسى 
 Adel)ــور ارائه مى كند، بر اساس تقسيم بندى آدل آلوشه اين دو كش
ــگ چالداران، را دورة  ــت، كه مرحلة اول، يعنى تا جن Allouch) اس

ــت تهاجمى صفويان، و مرحلة دوم، يعنى از جنگ چالدران به  سياس
بعد، را دوران تهاجم عثمانى مى داند. نياتراى مرحلة سومى را در اين 
تقسيم بندى قائل مي شود كه از آن با نام «مرحلة جنگ ايدئولوژى» 
ــت در اين دوره، كه بعد از صلح  ياد مى كند (ص 212). او مدّعى اس
ــمكش هاى ايران و عثمانى از طريق  ــيه شروع مي شود، كش در آماس

سلاح هاى ايدئولوژيكى ادامه مى يابد.
ــنده از طريق بررسى ماهيت هدايايى كه فرمانروايان دو كشور  نويس
براى يكديگر مى فرستند و يا انتخاب القاب، در صددِ توضيح چگونگى 
ــت. فرستادن شاهنامه از طرف  ــمش ها در سطح نظرى اس ادامة كش
شاه تهماسب صفوى براى سلطان سليم، كه در آن سرانجام ايرانيان بر 
ــوند و انتخاب القابى چون «صاحب قران»، يعنى  تورانيان پيروز مى ش
ــلاطين عثمانى در اين راستا تحليل مى شوند.  فاتح جهان، توسط س
همچنين شكل گيرى دفتر «بنياد شهنامه چى» در استانبول به دستور 
ــيدن تاريخ امپراتورى عثمانى  ــليمان اول، كه مسئول به نظم كش س
ــبك و شيوة شاهنامة فردوسى است، از ديگر مسائل مورد توجه  به س
است كه در جهت توضيح چگونگى پيوستگي هاى سياسى و فرهنگى 

اين دو كشور ارائه مى گردد.
ــاى ايرانى در دربار اكبر (1574- 1605)» مقالة  «تركيب قومى نجب
ــتة تحرير  ــط بنديك پرى به رش ــت كه توس ديگر اين مجموعه اس

اشتباه نيز شده راه گاهى دچار است؛ اما در اين وفادار مانده به مفهوم نيز آنجا كه توانسته، ارائه مى كند و تا از متن اصلى را يسورون
مترجم نثرى سليس و روان از متن اصلى را 

ارائه مى كند و تا آنجا كه توانسته، به مفهوم نيز 
وفادار مانده است؛ اما در اين راه گاهى دچار 

اشتباه نيز شده است. مترجم كتاب در ترجمه، 
بدون دادن زيرنويس براى اصطلاحات و 

اسامى خاص، گاهى موجب سردرگمى خواننده 
مي شود. همچنين گاهى با ترجمة نأمانوس و 
نامناسب از اصطلاح هاى رايج علمى، نوعى 

تشويش را در متن باعث مي شود
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درآمده است. اين مقاله به بررسى تركيب قومى مختلط در دربار اكبر 
شاه گوركانى در هند مى پردازد و ارتباط هاى موجود بين فرهنگ هاى 
ــابقة  ــاره به س ــنده با اش درگير در اين دربار را تحليل مى نمايد. نويس
زبان هاى تركى و فارسى در دربار هند و چگونگى رواج آن، توصيفى 
ــه مى نمايد و به چگونگى  ــوم در اين دربار را ارائ ــنّت هاى مرس از س
ــه مى كند كه  ــى ايرانيان و تركان، توج ــن دو عنصر، يعن ــورد اي برخ
ــوران مغول در جهت ايجاد توازن قدرت به كار مى بردند. پرى  امپرات
ــى القاب، وابستگى هاى قومى، خانوادگى و ادارى را در دربار  با بررس
ــاه نشان مي دهد و از اين طريق به تركيب قومى فرقة ايرانى  اكبر ش
ــه گروه عمدة قومى،  ــت مى يابد و نهايتاً ايرانى ها را در س در هند دس
ــانى،  ــامل ايرانيان عضو خاندان صفوى، تركمانان و تركان خراس ش

قرار مي دهد.
ــتان ميان عثمانى ها و صفويه»  ــيم نقشة كردس ــت؟ ترس «مرز چيس
ــات اجتماعى و فرهنگى بر  ــت كه به ارتباط عنوان مقالة ديگرى اس
ــور مى پردازد. والتر  ــترك قومى مابين دو كش ــاس يك عامل مش اس
ــرد را از  ــتان و اقوام ك ــن مقاله، موقعيت كردس ــندة اي پوش، نويس
ــد. اين امر با  ــى مى كن ــدگاه مرزى ميان عثمانى و صفوى بررس دي
ــرق با ايران و در غرب با مجارستان  ــة مرزهاى عثمانى در ش مقايس
ــازى آن، به عامل  صورت مى گيرد و با توصيف مناطق مرزى و بازس
ــترك كردها كه در اين مرزها قرار داشتند، در ارتباط بين اين دو  مش
ــهرها و ويژگى هاى نظامى  ــور توجه مى نمايد. توجه به نقش ش كش
ــه در آنها جاى گرفته بودند، به  ــتحكامات آنها و اقوام كردى ك و اس
ــى از برخوردها و ارتباطات مابين امپراتورى عثمانى و حكومت  تحليل
ــور و فعاليت هاى اين اقوام  ــر مى گردد كه متأثر از حض صفوى منج
ــترك است. اين امر منجر به بازتعريف مفهوم مرز و  در مرزهاى مش

ارتباطات فرهنگى، اجتماعى و سياسى نيز مى گردد.
ــا تاجلو خانم در جنگ چالدران  ــة ديگر اين مجموعه با نام «آي مقال
ــتة محقق نامدار، راجر  ــد يا نه؟»، نوش ــير ش ــط عثمانى ها اس توس
سيورى است كه به مسئلة اسارت تاجلو خانم، همسر اسماعيل شاه، 
ــكل  ــات مختلفى كه حول اين قضيه ش ــگ چالدران و رواي در جن
ــيورى با بررسى اسناد و روايات مختلف،  گرفته است، مى پردازد. س
ــى، توصيفى از وقايع  ــم از راويان عثمان ــان ايرانى و ه ــم از راوي ه
ــر تاجلوخانم را ارائه مي دهد و با تكيه بر روايات موجود  پيش آمده ب
ــواهد، نتيجه  و وقايع پيش آمدة بعد از جنگ چالدران و با تحليل ش
ــاه، با  ــروزه خانم، يكى از زنان اسماعيل ش ــارت به مى گيرد كه اس
وقايع پيش آمده براى تاجلو خانم، زن ديگر اسماعيل شاه، خلط شده 
ــت و چنان كه روايات ايرانى اشاره دارند و گزارش آنجيللو سياح  اس
ــارت عثمانى ها  ــى نيز آن را تأييد مى كند، تاجلو خانم در اس ايتالياي
ــت و اين بهروزه خانم بوده كه به اسارت عثمانى ها در آمد  نبوده اس
ــگر گرديد. نويسنده در  و مجبور به ازدواج با جعفر چلبى قاضى عس

ــى از يك واقعة نظامى و سياسى بر اساس  اين مقاله تحليلى سياس
ــى و نظامى  ــواهد تاريخى، ارائه مي دهد كه در حوزة تاريخ سياس ش

قابل بررسى مى باشد.
ــت عثمانى در  ــدة 16 تحت حكوم ــارى تركى در س ــيقى درب «موس
ــودار كه به مطالعة  ــتان» عنوان مقاله اى است از بلاتزس ش مجارس
ــنده با تأكيد  ــردازد. نويس ــت عثمانى مى پ ــيقى دربارى حكوم موس
ــد، در صدد  ــارى از زندگى فرهنگى مى باش ــيقى، معي بر اينكه موس
ــت. او با تقسيم موسيقى به  ــايى ارزش موسيقى دربارى اس بازشناس
ــه زمينة مذهبى، نظامى و دربارى، به تحليلى از موقعيت هريك از  س
ــيقى دست مى يازد و از اين طريق تلاش مى كند  اين گونه هاى موس
نشان دهد كه موسيقى دربارى، عاملى است كه موسيقى علمى كهن 
ــت يافته است (ص 288).  ــكوه در آن به مرحلة عمل دس با تمام ش
شودار با بيان ويژگى موسيقى تركان، آن را متأثر از ويژگى موسيقى 
ــى مى بيند؛ اما در توضيح اين امر، به پيوستگي هاى ايجادشده  فارس
ــتان مى پردازد و از  ــيقى مابين تركان عثمانى و مجارس ــط موس توس
رابطه و پيوستگى مابين فرهنگ هاى ايرانى و تركى سخنى به ميان 

نمى آورد.
ــواد تركى غربى در آناتولى و ايران (سده هاى 13-  «مراحل اولية س
ــتوان  ــط ايش ــت كه توس 14)» عنوان آخرين مقالة اين مجموعه اس
واشارى به رشتة تحرير درآمده است. اين مقاله به بررسى هم زيستى 
ــين و تركان  ــاورز و يكجانش ــروه اجتماعى، يعنى ايرانيان كش دو گ
ــكل گيرى زبان ادبى تركى  گله دار كوچ رو، مى پردازد و توصيفى از ش
ــنده با مطالعة زبان تركى، دو گونه از اين زبان،  را ارائه مى كند. نويس
ــرقى و زبان ادبى تركى غربى، را شناسايى  يعنى زبان ادبى تركى ش
ــكل گيرى و موقعيتِ قرار  ــه به زمينة ش ــد كه هركدام با توج مى كن
ــيرى متفاوت را طى مى كنند. واشارى در  گرفتن گويش وَران آن، س
ــناختى و نقد آثار پيشينيان، تلاش  ــى هاى زبان ش اين مقاله با بررس
ــتگي هاى  مى كند از طريق بيان نزديكى هاى زبانى، به تحليل پيوس
تاريخى اين دو فرهنگ بپردازد؛ اگرچه در پاسخ گويى به سؤالاتى كه 

طرح مى كند، به صورت شفاف عمل نمى نمايد. 
ــد گفت كه مترجم نثرى  ــا در نهايت، دربارة ترجمة اين كتاب باي ام
ــته،  ــليس و روان از متن اصلى را ارائه مى كند و تا آنجا كه توانس س
ــتباه  ــت؛ اما در اين راه گاهى دچار اش ــه مفهوم نيز وفادار مانده اس ب
ــت. مترجم اين كتاب در ترجمه، بدون دادن زيرنويس  ــده اس نيز ش
براى اصطلاحات و اسامى خاص (ص 20)، گاهى موجب سردرگمى 
ــب از  ــود. همچنين گاهى با ترجمة نأمانوس و نامناس خواننده مي ش
ــويش را در  ــج علمى (صص 37 و 94)، نوعى تش ــاى راي اصطلاح ه
ــى روان و قابل  فهم ارائه  ــه طور كلىّ، متن ــود. اما ب متن باعث مي ش

كرده است.




